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Abstract
According to Quran one of the Islamic Prophet’s responsibilities is reci-
tation and teaching of the Holy Book and teaching theosophy. The pur-
pose of the revelation of the Quran is to explain its signs. Some verses 
of the Quran invite people to contemplate Quranic verses and also con-
demn those who do not have a contemplation viewpoint to verses of the 
Quran. Philologists believe that the term » contemplation « has a differ-
ent meaning. Therefore there are various interpretations of contemplation 
verses. This research tries to examine contemplation’s semantic’s evolu-
tion among Shia and Sunni interpretations with descriptive and analytical 
methods as well as by historical approach. This article has been attempted 
by library instruments to ascertain the meaning of contemplation from 
the beginning of Islam till now among Islamic commentators. Scholars 
of Islam had given 16 meanings for the term » contemplation:« hearing, 
Paying attention, thinking, Paying attention and examination of thing’s 
consequence, deep looking, contemplation, intuition, cogitation, compre-
hension, verses relationship together, comprehension of verses succes-
sively, insight, checking of Quran’s concepts, thinking and idea and Pay 
attention to eloquence. However, these concepts had been changed for 
centuries but they correlate together. If someone wants to listen to divine 
speech and thinks about it without any presupposition he can understand 
the consequence of divine speech and the main goal of chapters and vers-
es of the Quran to be guided.
Keywords: contemplation, understanding of the Qur’an, historical con-
ceptualization, foreign interpretations.

1) Assistant Professor of the Department of Qur’anic Interpretation and Sciences of the Holy Quranic Sci-
ences and Education University, Maragheh, Iran. (The Corresponding Author) Email: sobhani@quran.ac.ir
2)  Senior expert in Qur’anic and Hadith sciences, Allameh Tabatabai University. Email: hamidnosrati67@yahoo.com



سال هفتم 
شمارة اول
پیاپی: 12

بهار و تابستان
1402

91

 � 
فم

موه
شنا‏

س
ت ی

یرا
 خی

دبت
ر

د 
ت ر

فا
یس

 ر
یرف

یق
ن

مقاله علمی - پژوهشی،‌ صص 114-90

DOR: 20.1001.1.26455714.1402.7.1.1.5

مفهوم‏شناسی تاریخی تدبر در تفاسیر فریقین
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محمد سبحان یامچی1، حمید نصرتی2

چکیده
قرآن کریم یکی از وظایف پیامبر اکرم)ص( را تلاوت و تعلیم کتاب و حکمت و هدف از نزول آن 
را تبیین آیات می‌داند. در برخی آیات ضمن دعوت به تدبر در قرآن، از اینکه عده‌‌ای نگاه تدبرانه 
به آیات ندارند، مورد مذمت و توبیخ واقع شده‌اند. با توجه به تعدد معانی تدبر در نگاه لغت دانان، 
همین اختلاف در نگاه مفسران به آیات تدبر نیز دیده می‌شود. پژوهش حاضر به منظور بررسی 
و تحلیل تطور معنایی تدبر در تفاسیر فریقین برآن است تا با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد 
تاریخی با ابزار کتابخانه‌ای بسیاری از تفاسیر فریقین از صدر اسلام یعنی قرن اول تا عصر حاضر 
را بررسی کرده تا مشخص کند برداشت مفسران از کلمه تدبر همان معنای لغویون بوده و یا غیر 
آن مراد است و اینکه تدبر در تفاسیر شیعه و اهل سنت چه تطور معنایی داشته است. با عنایت به 
ارزیابی دیدگاه مفسران در معنای تدبر از قرن دو تاکنون شانزده معنی برای تدبر ارائه شده است 
که عبارتند از: 1. استماع 2. توجه 3. تفکر 4. توجه و بررسی عاقبت و نتیجه امور 5. ژرف‌نگری 
6. غور 7. مکاشفه 8. تأمل 9. تفهم 10. ارتباط آیات با یکدیگر 11.پشت سر هم فهمیدن آیات 
12. بصیرت و بینش عمیق 13. بررســی و وارســی در معانی و مفاهیم قرآن 14. به دیده دل 
نظر کردن 15. فکر و نظر 16. توجه به بلاغت. اگرچه مفاهیم ارائه شــده از تدبر در قرآن طی 
زمان‌های گذشــته )از عصر نزول تاکنون( دچار تغییراتی شده، اما می‌توان برداشت کرد که این 
مفاهیم با همدیگر تناسب و ارتباط دارند. چنانچه هر کسی که کلام الهی را بشنود و این شنیدن 
همراه با نگرش قلبی و با تامل و ژرف‌نگری و به دور از پیش فرض‌های ذهنی باشــد، می‌تواند 
به عاقبت و نتیجه کلام الهی و غرض اصلی آیات و سوره‌های قرآن دست یابد و هدایت شود.

واژگان کلیدی: تدبر، فهم قرآن، مفهوم شناسی تاریخی، تفاسیر فریقین.
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1. مقدمه
صاحب نظران حوزه فهم قرآن معتقدند برای درک بهتر آموزه‏های قرآن، عبرت‌پذیری از 
آیات الهی و در نتیجه رســیدن به هدایت که هدف غایی قرآن است، نیازمند تدبر در آیات 
قرآن هســتیم. چیزی که خود قرآن نیز به آن اشاره داشته است. ﴿کِتاَبٌ أنَزَلنْاَهُ إلِیَْکَ مُباَرَکٌ 
َّرُواْ ءَایاَتهِِ وَ لیِتَذََکَّرَ أوُْلوُاْ الْْأَلبْاَبِ﴾ )ص/29(؛ »]اين[ كتابى مبارك است كه آن را به سوى  ب ِّیدََّ ل
تو نازل كرده‏ايم تا در]باره[ آيات آن بينديشند و خردمندان پندگيرند.« این آیه شرط استفاده 
از خیرات و برکات قرآن، پیدا کردن مســیر درســت زندگی و هدایت را در سایه تدبر در 
آیات و کاربست آموزه‏های آن در زندگی می‏داند. )ر.ک: طباطبایی، 1374: 300/17( گرچه 
محققان در قرون اولیه جهت فهم قرآن تلاش‌های بسیاری انجام داده و تألیفاتی داشته‌اند، اما 
همت بیشتر آن‌ها توجه به تفسیر سنتی بوده است. طی این قرون عده‌ای از مفسران با انتقاد 
از روش سنتی تفسیر، به دنبال یافتن راه جدیدی برای فهم قرآن بوده‌اند؛ با این‌حال تفسیر 
ســنتی همچنان به قوت خود باقی ماند. در قرن بیستم میلادی با ظهور اندیشمندانی چون 
اشرف علی ثنوی، حمیدالدین فراهی، امین احسن اصلاحی، محمد عزت دروزه، سید قطب 
و علامه طباطبائی، نگاه به قرآن عوض شــد و رویکرد خطی جزئی‌نگر به رویکرد نظام‌وار 
کلی‌نگر تغییر کرد )ر.ک: میر، 1387: 15و26( و مفسران بیش از گذشته و به طور جدی‌تر 

به دنبال یافتن غرض سوره بوده و در این چارچوب آیات الهی را تفسیر و تفهیم کردند. 
واژه‏ »دبر« با مشــتقاتش 44 مرتبه در قرآن بکار رفته است. در برخی سوره‌ها، قرآن‌کریم 
ضمــن دعوت به تدبر در آیات، آنان را که در قرآن‌ تدبر نمی‌کنند، مذمت کرده و به نوعی 
َّرُونَ القُْرْآنَ وَلوَْ كَانَ مِــنْ عِندِ غَيْرِ اللّهّهِ لوََجَدُواْ فيِهِ اخْتلَِافاً  آنهــا را توبیخ می‌کند که ﴿أفَلََا يتَدََب
كَثيِرًا﴾ )نساء/82(؛ »آيا در ]معانى[ قرآن نم‏ىانديشند اگر از جانب غير خدا بود قطعا در آن 
َّرُونَ القُْرْآنَ أمَْ عَلَى قلُُوبٍ أقَْفَالهَُا﴾ )محمد/24(؛ »آیا  اختلاف بســيارى مي‏ىافتند.« ﴿أفَلَََا يتَدََب
آن‏ها در قرآن تدبر نمی‌کنند یا بر دل‏هایشان قفل نهاده شده است.« بی شک تلاوت سطحی 
آیات قرآن‌کریم با تلاوت و قرائت متدبرانه در آیات تفاوت اساســی دارد. آنچه از انسان‏ها 
انتظار می‌رود، تلاوت نوع دوم اســت که آیات قرآن بــه نوعی همگان را به آن فراخوانده 
است. اینکه مراد از تدبر چیست و این واژه در لغت به چه معناست، بین لغویون بحث است. 
همچنان‏که در بین مفسران نیز در معنای این واژه و اینکه مراد الهی در آیات تدبر سوره‌های 
»نســاء، محمد، ص و...« چیست، اختلاف هست. آنچه مسلم است، آن است که در بررسی 
تفســیر این واژه در سور قرآن‌کریم در بین مفسران وحدت نظر دیده نمی‌شود. مفسران در 
سده‌های مختلف معنایی برای این واژه بیان کرده‌اند که آن معنا در قرون متمادی یا به نوعی 
تکرار شده و یا مفسران برداشت دیگری از آن داشته‌اند. اینکه مراد از تدبر در قرآن چیست؟ 
آیا مراد الهی از تدبر همان معنای استعمالی است یا متضمن معنای دیگری است، و اینکه در 
بین مفسرین این واژه دچار تطور معنایی شده یا نه و در قرون متمادی مفسران چه برداشتی 
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ارتباط بین معانی مختلف را ذکر کند. در این مقاله که با ابزار کتابخانه‌ای سامان یافته است، 
سعی شده به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تاریخی برخی از آیاتی که واژه تدبر در آن 
بکار رفته مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود که آیا معنای لغوی تدبر در بین مفسران 

رواج داشته و یا اینکه در هر عصری مفسران معانی متفاوتی از آن ارائه کرده‌اند.
پیرامون بحث تدبر در قرآن تألیفاتی توســط اندیشــمندان علوم قرآنی صورت گرفته که 
به عنوان نمونه می‌توان به کتاب »پژوهشــی پیرامون تدبر در قرآن« نوشته ولی الله نقی‌پور 
اشــاره کرد؛ عمده بحث‌های این کتاب مطالبی اســت که مؤلف در کلاس درس به عنوان 
مقدماتی بر تفســیر ارائه کرده اســت. همچنین مقالات »تدبر در فهم قرآن« نوشته روح‌الله 
محمد علی‌نژاد عمران )سراج منیر، پاییز 1394( که به بیان مقدمات تدبر، روش‌های تدبر و 
مفاهیم تدبر ‌پرداخته، »بازشناسی مفهوم تدبر در قرآن« نوشته سکینه آل حبیب )بینات، پاییز 
1390(، »حوزه معنایی تدبر در قرآن کریم« نوشته سید مهدی لطفی و محمدرضا ستوده نیا 
)پژوهش‏های زبان‏شناختی قرآن، پاییز و زمستان 1392(، »معناشناسی تدبر در قرآن کریم« با 
تکیه بر روابط همنشینی و جانشینی نوشته محسن قاسم پور و مرتضی سلمان نژاد )مطالعات 
تاریخی قرآن و حدیث، پاییز و زمســتان 1391(، و مقاله »مفهوم التدبر فی القرآن الکریم« 
نوشــته الشیخ ارکان الخزعلی )نورالتنزیل، شــعبان 1440( اشاره کرد. وجه تمایز نوشتار با 
پژوهش‏های اشاره شده در این است که نگارندگان مفهوم تدبر را در تفاسیر فریقین بررسی 
کرده‏اند تا تطور و تغییرات معنایی را در طول قرون متمادی بررسی کنند که در نوشتارهای 

ذکر شده هیچ پژوهشی در این زمینه انجام نگرفته است. 
پیش از ورود به بحث مفهوم‌شناسی باید یادآور شد که مراد نگارندگان از رویکرد تاریخی 
در این پژوهش، بررســی معنا و تغییرات مفهوم تدبر در طــول زمان )از قرن اول تا عصر 

حاضر( از منظر تفاسیر فریقین است.

2. مفهوم‌شناسی تدبر

2. 1. تدبر در اندیشه اهل لغت
واژه تدبر، در باب »تفعّل« و از ریشــه »د ب ر« گرفته شده است. لغت‌شناسان برای این 
واژه »دبر« معانی متفاوتی را ارائه داده‌اند: ابن‏‌درید آن را به معنای پشت می‌داند که در مقابل 
»قُبلُ« یعنی جلو می‌آید )ابن درید، 1988: 296/1( و کنایه از دو عضو مخصوص بدن انسان 
اســت. )جوهری، 1407: 653/2؛ راغب اصفهانــی، 1394: 463( »تدبر« نزد اهل لغت، هم 
بــه معنی نگاه کردن در عاقبت امور و تأمل در آن )طریحی، 1386: 298/3( و هم به معنای 
تفکر آمده است. )ابن منظور، 1414: 273/4؛ طریحی، 1386: 299/3؛ زبیدی، بی‌تا: 256/11( 
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»تدبیر« نیز که از همین ریشــه گرفته‌ شــده، به معنای در عاقبت کاری اندیشــیدن است. 
)راغب اصفهانی، 1394: 464؛ فیروزآبادی، 1426: 390/1؛ زبیدی، بی‌تا: 256/11( با توجه 
به تعاریفی که اهل لغت از تدبر ارائه کرده‌اند، معنای این کلمه، در دو معنای پشت و عاقبت 
کار به‌کار رفته است و عده‌ای تدبر را هم‌معنا با تفکر دانسته‌اند؛ اما باید توجه داشت که این 
دو واژه بــا یکدیگر تفاوت دارند؛ چراکه تفکر یعنی بررســی علل و خصوصیات یک امر، 
اما تدبر به معنای بررســی عواقب و نتایج آن است. )عسکری، 1400: 67؛ طریحی، 1386: 
299/3( مفسران نیز تفاوت تفکر و تدبر را این‌گونه بیان کرده‌اند. )طوسی، بی‌تا: 271/3( بنابر 
نظر لغت‌شناسان می‌توان گفت که تدبر یعنی نتیجه کار که پس از بررسی علل و عواقب یک 
کار به دست می‌آید و این کلمه معنای نزدیکی با واژه تفکر دارد گرچه در یک معنا به کار 
نمی‌روند. با این توضیح ارتباط معنای »تدبر« به »دبر« نیز مشخص می‌گردد که می‌توان گفت 

هر دو واژه به مفهومی فراتر از معنای استعمالی و ظاهری اشاره دارد.

2. 2. تدبر در اصطلاح مفسران
مفسران شیعه و سنی، معنایی که از تدبر ارائه کرده‌اند، همان معنایی است که اهل لغت بیان 
کرده‌اند؛ البته برای تدبر در قرآن، معانی متفاوتی ذکر شده که در ادامه به آن پرداخته خواهد 
شد. علاوه بر کسانی که می‌گویند تدبر به معنای نظر در سرانجام کارها است )طوسی، بی‌تا: 
271/3؛ فخررازی، 1420: 15/10(، گروهی با مقید کردن دقت و تأمل، تدبر را به معنی در 
کاری درنگ و در انجام آن نگریســتن می‌دانند )ر.ک: طبرســی، 1372: 259/5؛ زمخشری، 
1407: 664/1(؛ گروهی دیگر تدبر را بررســی چیزی پس از چیــز دیگر می‌دانند. )ر.ک: 
طباطبایی، 1374: 26/5؛ جوادی آملی، 1393: 622/19( برخی نیز بررسی نتایج به‌دست‌آمده 
از یک کار و بررسی پشت و روی آن را تدبر می‌دانند که تفاوتش با تفکر در بررسی دلایل 
و عواقب کار اســت؛ چون تفکر یعنی بررسی دلایل کار و تدبر بررسی نتایج و عواقب کار 
را گویند. )مکارم شــیرازی، 1371: 28/4( با توجه به تعاریف مفسران، چهار معنی از تدبر 
به دســت آمد: نظر در سرانجام کارها، دقت و تأمل در کارها، بررسی تدریجی و مرحله به 

مرحله و بررسی نتایج به‌دست‌آمده از یک کار.

3. مفهوم‌شناسی تاریخی تدبر در تفاسیر )قرن اول تا عصر حاضر(
واژه تدبر در تاریخ تفسیر دچار تطوراتی شده که در ادامه به بررسی آن‏ از عصر نزول تا 

تفاسیر قرن حاضر پرداخته می‏شود.

3. 1. قرن اول
عصــر حضور پیامبر اکرم)ص( با اینکه صحابه همگی عرب بودند و قرآن به زبان قوم و 
عربی مبین نازل شــده بود )شعراء/195( و معنای آیات قرآن را متوجه می‌شدند، باز برخی 
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ن صحابه در مفهوم برخی از واژه‌ها و اصطلاحات به مشکل برمی‌خوردند و آن را از پیامبر)ص( 

می‌پرسیدند. )دیپین، 1392: 46( از آنجا که تدبر یک امر ذهنی قلبی است و با تفسیر تفاوت 
دارد، مردم نیازی به تبیین آن احســاس نمی‌کردند. چون تدبر با قلب سروکار دارد و بیشتر 
مردم عصر نزول به جز دشمنان سرسخت اسلام، با استماع آیات الهی قلب‌هایشان متحول 
و منقلب می‌شد و به اسلام می‌گرویدند. اگر خواسته شود به بررسی منابع مکتوب پیرامون 
تدبر پرداخته شــود، باید از قرن دوم به بعد شــروع کرد، چراکه علوم اسلامی در قرن اول 
مدون نبود و تدوین علوم اسلامی از قرن دوم آغاز شده )پاکتچی، 1392: 63( و بحث‌های 
دینی رونق بیشتری گرفت. بنابراین برای شناخت نظریه‌هایی که پیرامون تدبر مطرح است، 

ضرورت دارد تا به آراء مفسران ذیل آیات تدبر از قرن دوم به بعد پرداخته شود.

3. 2. قرن دوم
در نزدیک‌ترین تفســیر موجود به عصر پیامبراکرم)ص( یعنی تفســیر مقاتل بن سلیمان، 
معنایی که برای تدبر بیان شــده، شــنیدن است. در این تفســیر آمده »أفلایتدبرون« یعنی 
»أفلایســمعون« )مقاتل بن ســلیمان، 1423: 392/1(؛ یعنی چرا آیات الهی را نمی‌شنوند تا 
بدانند از جانب خداست. به نظر می‌رسد این معنی و مفهوم به تعریفی که ارائه شد، نزدیکتر 
است. چراکه تدبر که امری قلبی ذهنی است، از شنیدن آغاز می‌شود؛ یعنی فردی که قرآن را 
بشنود، قلب وی متأثر گشته و به آن ایمان می‌آورد. قرآن با متن فصیح و بلیغ خود همگان را 
متحیر کرده و با شنیدن آن مستقیماً وارد قلب می‌شود. خطابی به تأثیر قرآن بر قلب و روان 
پرداخته و آن این اســت که کلام قرآن به‌ محض شنیدن، تأثیر آن مستقیماً از گوش به قلب 
می‌رسد که همراه با شیرینی و لذت است و در انسان خشوع و خشیت ایجاد می‌کند. )ر.ک: 
خلف‌الله احمد و زغلول ســام، 1976: 70( درنتیجه شنیدن قرآن می‌تواند مرحله آغازین 

تدبر باشد. ساختار نهفته در این معنی توجه نکردن به ریشه لغوی تدبر است.

3. 3. قرن سوم
در تفاسیر )تســتری، قمی، معانی القرآن، تفسیر غریب القرآن، تفسیر القرآن العزیز و...(، 
مفسران قرن سوم ذیل آیات تدبر، مفهوم خاصی برای این واژه بیان نکرده‌اند. تستری ضمن 
تفسیر قلب و قفل‌هایی که بر قلب زده می‌شود )تستری، 1423: 145/1(، از کنار تدبر گذر 
کرده اســت و این نشــان از فهم واژه تدبر در آن زمان به دلیل نزدیکی به عصر پیامبر)ص( 
بود و عموم مردم مفهوم تدبر را می‌فهمیدند. اگر هم مقاتل اشــاره‌ای داشته، خواسته بگوید 
برای تدبر، اســتماع قرآن شرط است و باید با گوش دل آن را شنید. تفاسیر نوشته ‌شده در 
این قرن بیشتر روایی و ادبی_لغوی هستند. این نشان می‌دهد که احتمالاً روایتی در این زمینه 
وارد نشــده و مردم درباره مفهوم این واژه سؤالی از پیامبر اکرم)ص( نکرده‌اند و عدم سؤال 

می‌تواند نشان از بدیهی بودن معنی و آگاهی آنان نسبت به معنای تدبر باشد.
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 3. 4. قرن چهارم
قرن چهارم دوره‏ای است که گرایش و توجه به تفسیر بیشتر شد و تفاسیر بیشتری نوشته 
شد. همچنین در این قرن دیدگاه‌های متفاوتی به وجود آمد. بنابراین مفسران معانی متفاوتی 

برای تدبر بیان کرده‏اند.
تفســیر جامع البیان تدبر را به معنی توجه معنی کرده است. »یتدبرون النظر فیه«. )طبری، 
1412: 114/5؛ ابن ابی ‌حاتم، 1419: 1013/3( بعد از معنای »شنیدن« که در قرن دوم مطرح 
شــد، در این قرن معنای »توجه« در تفسیر جامع البیان طبری به نقل از ضحاک مطرح شد 
که بی‌ارتباط با شنیدن نیست. بنابراین تدبر در قرآن یعنی توجه در کتاب خدا و تلاش برای 

فهم معانی آیات قرآن کریم. 
تدبر در تعریف گروهی از مفســران این قرن به معنای »اندیشه و تفکر« بکار رفته است. 
چنانکه تفسیر آیه تدبر در سوره نساء و سوره ص به معنی »أفلايتفكرون فى القرآن« و »لکی 
یتفکروا فی آیاته« معنی شــده اســت. )دینوری، 1424: 163/1؛ 230/2( چرا در آیات قرآن 
تفکر نمی‌کنند تا ببینند در آیاتش اختلاف کثیر نه، بلکه اختلاف قلیلی هم وجود ندارد. چرا 
در آیات و مواعظ قرآن تفکــر نمی‌کنند تا ببینند آیات همدیگر را تصدیق می‌کنند و برای 
عبرت و پندپذیری به ســوی شما آمده است. )ر.ک: ســمرقندی، 1416: 321/1؛ طبرانی، 
2008: 267/2؛ دینــوری، 1424: 163/1( این تعریف برای اولین بار در قرن چهارم مطرح 
شــد و در قرون بعد نیز طرفدارانی داشت و مفسران زیادی این تعریف را برگزیدند که در 

ادامه خواهد آمد.
برای اولین بار در قرن چهارم هجری معنای تدبر بر اساس ریشه لغوی آن معنا شد. معنایی 
که صاحب »اعراب القرآن« برای تدبر بیان کرده است، »توجه به عاقبت و نتیجه کار« است. 
این تعریف با ریشه لغوی تدبر سازگار است. نحاس تدبر را به »افلاینظرون فی عاقبته« معنی 
کرده و آن را به معنای توجه به عاقبت و نتیجه کار می‌داند و این کار را برای دســت یافتن 
به معنای حقیقی قرآن لازم می‌داند. )ر.ک: نحاس، 1421: 228/1( این معنی می‌تواند هدف 
از تدبر باشد؛ یعنی با تدبر در قرآن می‌توان به مراد و معنای حقیقی آیه دست یافت. بیشتر 
مفسران همین معنا را برگزیده‎اند و تا قرن حاضر هم این معنا مورد نظر محققان و مفسران 
قرار دارد. در این قرن تدبر به‌صورت لغوی معنا شــده و صرفاً گفته شده تدبر یعنی نظر و 

توجه در عاقبت امور، لذا به مفهوم اصطلاحی آن توجهی نشده است. 

3. 5. قرن پنجم
در تفاســیر شیعه و اهل سنت این قرن تدبر به معنی »نظر و تامل در عواقب امور« معنی 
شده است. شیخ طوسی در معنی تدبر می‌نویسد: »التدبر؛ هو النظر فی عواقب الامور« چنانکه 
جرجانی و مکی بن حموش، آن را به معنی »التامل فی عواقب الامور« و »ینظرون فی عاقبته« 
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ن معنی کرده‌اند. )طوســی، بی‌تا: 271/3؛ جرجانی، 1430: 510/1؛ حموش، 1429: 1398/2( 

البته شــیخ طوسی در تفسیر ســوره »ص«، تدبر را به معنی »تفکر در ادله قرآن« هم معنی 
کرده اســت. )طوســی، بی‌تا: 558/8( در این قرن در کنار معنای ذکر شده، معنای جدیدی 
برای تدبر بیان شد که با معنای ذکر شده تفاوت داشت و آن ژرف‌نگری و دقت در استنباط 
برای استخراج جواهر معانی قرآن از آیات بود. صاحب »لطایف الاشارات« در تعریف تدبر 
می‌نویسد: »تدبر؛ إشارة المعانی بغوص الأفکار و إستخراج جواهر المعانی بدقائق الإستنباط«. 

)قشیری، 2000: 350/1(

    3. 6. قرن ششم
تعریف اصطلاح »تدبر در قرآن« در این دوره به صورت گســترده‌تر مطرح شد. صاحب 
تفسیر زاد المســیر در معنای »أفلایتدبرون القرآن« از ابن عباس نقل می‌کند این فراز از آیه 
یعنی این‌که چرا در آن تدبر نمی‌کنند تا ببینند بعضی از آیات بعضی دیگر را تصدیق می‌کنند 
درحالی‌کــه هیچ‌یک از مخلوقات قادر به این کار نیســتند )ر.ک: جرجانی، 1378: 250/2؛ 
ابن جوزی، 1422: 438/1(؛ بنابراین مفسران در این قرن علاوه بر پرداختن به مفهوم تدبر، 
بیاناتــی هم راجع بــه مفهوم تدبر در قرآن ارائه کرده‌اند. در این دوره برای تدبر از ســوی 

مفسران سه معنی بیان شده است.
برخی از مفســران شیعه قرن ششــم مراد قرآن از تدبر را »اندیشه کردن همراه با توجه« 
دانسته‌اند و بین تدبر و تفکر فرق قائل شده‌اند. ابوالفتوح رازی در تفسیر آیه 82 سوره نساء 
می‏نویسد: »فرق ميان تدبرّ و تفكّر آن است كه »تدبرّ« تصرّف دل باشد به نظر )در عواقب و 
تفكّر تصرّف دل باشد به نظر( در دلائل«‏ همو می‏نویسد: در آيت چهار دليل است بر چهار 
اصل از اصول مذهب ما: يكى بطلان تقليد و حثّ بر نظر و تأمّل و تدبرّ، دگر دليل اســت 
بر بطلان قول آن كس كه گفت: معنى قرآن نشــايد دانستن الّّا به قول رسول، و اين مذهب 
مجبرّان است و جماعتى حشويان، براى آن كه خداى تعالى ما را حثّ كرد بر تدبرّ و تأمّل 
او بدانيم كه كلام خداست بانتفاء الاختلاف عنه، و اين آنگه باشد كه ما از او به تأمّل چيزى 
بدانيم. دگر دلالت آن كه او كلام خداست به نفى اختلاف و تناقض فرمود، نه از جهت قدم 
و حــدوث، نه گفت اگر نه كلام خداى بودى محدث بودى. دليل چهارم آن كه اختلاف و 
تناقض و تفاوت نه از فعل خداى است، براى آن كه اگر از فعل او بودى از عند او بودى، و 
خداى تعالى گفت: آن از عند غير من باشد. )ابوالفتوح رازی، 1408: 33/6؛ ابن شهر آشوب، 

)191/1 :1369
یکی از معانی که در این قرن بین مفســران فریقین رواج داشت، تدبر به معنی »توجه به 
عاقبت و انجام کارها« است. با توجه به این‌که این معنا با ریشه لغوی تدبر همخوانی دارد، 
توجه و اقبال بیشــتری به این معنا شده است و مفسران تا قرن حاضر نیز به این معنا توجه 
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دارند؛ در این قرن نیز مفســران شیعه و اهل ســنت به این معنا توجه داشته‌ و ذیل آیه 82 
سوره نساء تدبر را به »النظر فی ادبار الامور« معنی کرده و مراد از تدبرالقرآن را »تامل معانیه« 
می‌دانند. )ر.ک: طبرســی، 1372: 124/3؛ ابوالفتوح رازی، 1408: 33/6؛ زمخشری، 1407: 
540/1؛ ابن عطیه، 1422: 83/2؛ بغوی، 1420: 667/1( میبدی می‌نویسد: »تدبر یعنی در آخر 
کارها نظر کنی تا اول و آخر آن به هم سازی و راست کنی.« )میبدی، 1371: 603/2( تدبر 
در قرآن در این قرن به معنای تأمل در معانی آیات برای رســیدن به مراد آیه تعریف شــده 

است. )ر.ک: طبرسی، 1412: 273/1؛ زمخشری، 1407: 540/1(
»مکاشــفه« یکی از معانی ویژه این دوره اســت که تنها یک مفسر آن را بیان کرده است. 
میبدی از ابوعثمان مغربی نقل می‌کند که تدبر بر سه قسم است و یکی از اقسام آن را اندیشه 
کردن در قرآن می‏داند و می‏نویســد: »ســوم اندیشــه کردن در قرآن، آن را تدبر حقیقت و 
مکاشفه گویند که صفت عارفان است.« )میبدی، 1371: 612/2( ایشان تدبر را صفت عامه 
مسلمانان، زاهدان و عارفان می‌داند. این تعریف از تدبر که تعریفی عارفانه است، به کشف 
معانی و مفاهیم حقیقی قرآن دلالت دارد که با توجه به تعریف فوق، تنها عرفا می‌توانند به 
آن دست پیدا کنند و دیگران از دسترسی به مراد آیات محروم هستند. البته این با عمومیت 
آیه تدبر ناسازگار است؛ چراکه آیه همگان را به تدبر دعوت می‌کند و قشر خاصی را مستثنا 
نمی‌کند؛ بنابراین همه افراد می‌‌توانند در قرآن تدبر کنند و به فهمی از آیات آن دست یابند.

3. 6. قرن هفتم
در این قرن گرچه مفســران بزرگی مانند فخر رازی، بیضاوی، قرطبی و... ظهور کردند و 
تا حدودی تحولی در علم تفسیر به وجود آوردند، اما مفسران ذیل آیات تدبر، نظر جدیدی 
ارائه نکرده و معنای مشهور »النظر فی عواقب الامور و ادبارها؛ توجه به نتیجه و انجام کار« 
)فخر رازی، 1420: 151/10( را در تفاســیر خود نقل کرده‌اند. البته در این قرن به یکی از 
تعاریف تدبر در تفاسیر فریقین یعنی »تامل در معانی و مبانی قرآن« اشاره شده است. )ر.ک: 
بیضاوی، 1418: 86/2؛ حســنی واعظ، 1381: 90( فخــر رازی ذیل آیات تدبر دو نکته را 
متذکر می‏شــود، اولین نکته احتجاج خداوند با قرآن بــر صحت نبوت پیامبر اکرم)ص( و 
دیگری عدم دسترســی به اسرار عجیب قرآن بدون تدبر و تأمل در آیات قرآن. )ر.ک: فخر 

رازی، 1420: 151/10؛ 389/26(

3. 8. قرن هشتم
علاوه بر معنای »عاقبت ‌نگری« که یکی از مفسران این دوره آن را در تفسیر خود آورده 
)ر.ک: نظام الأعرج، 1416: 455/2(، دو معنای متفاوت نیز از جانب مفسران ارائه شده است:
از معانی متفاوتی که در این قرن توسط مفسران ارائه ‌شد، »تفهم« در معانی است. صاحب 
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ن »تفسیر القرآن العظیم« ذیل آیه 82 سوره مبارکه نساء می‏نویسد: »خداوند دستور به تدبر در 

قرآن و تفهم در معانی محکم و الفاظ بلیغ قرآن داده است و به آن‌ها خبر می‌دهد که در قرآن 
هیچ اختلاف و تعارضی وجود ندارد چراکه از جانب خداوند حکیم و حمید آمده اســت.« 
)ابن کثیر، 1419: 322/2( معنای دیگری که بیان شد، »نظر و استدلال« است. صاحب تفسیر 
غرائب القرآن می‌نویســد: »و فی الآیة دلالة علی وجوب النظر و الاستدل اعنی التدبر« )نظام 

الأعرج، 1416: 456/2(
دیگر معنای بیان‌ شــده در قرن هشــتم، »فکر کردن و اندیشــیدن« است. صاحب تفسیر 
»جلاء الاذهان« ذیل آیه 82 ســوره نساء می‌نویسد: »استفهام است بر سبیل تقریع و توبیخ. 
می‌گوید که این کافران و منافقان که بر کفر و نفاق خود اصرار کرده‏اند و ما این آیات قرآن 
می‌فرســتیم و توی پیامبر این آیات را بر آن‌ها می‌خوانی و اینان می‌شــنوند، آیا در آن هیچ 
اندیشــه نمی‌کنند تا بدانند که درست و راســت و حقّ است و از جانب خدای متعال نازل 
شده است.« )جرجانی، 1378: 250/2( در این قرن مفسران برای تدبر به معنای »تفکر« چند 
نکته را متذکر شده‌اند. ابن جزی تدبر را به معنی »حضّ علی التفکر فی معانیه لتظهر ادلته و 
براهینه« ترغیب بر تفکر در معانی قرآن می‌داند تا ادله و براهین آیات ظاهر شود. دوم »تدبر 
القرآن« را به معنای تفکر در حکمت‌های قرآن معنی کرده‌اند و ســوم تدبر را به معنی تفکر 
در آیات برای تبعیت از اوامر و نواهی آن جهت رســیدن به اســرار عجیب و لطایف آیات 

می‌دانند )ر.ک: خازن، 1415: 201/1 و 402؛ 40/4(‏

3. 9. قرن نهم
مفسران در این قرن همان معنای از پیش‌گفته شده را قبول داشتند. برخی همچون ثعالبی 
تدبر را »نظر در اعقاب امور و تاویلات اشــیاء« دانسته و آیه »افلا یتدبرون القرآن« را امری 
می‌داند که باید در قرآن با نظر و اســتدلال نگریست )ثعالبی، 1418: 268/2( و برخی چون 
ثلایی معتقد است که آیه به وجوب نظر در آیات قرآن و باطل بودن تقلید اشاره دارد و ثمره 

آن را وجوب تفکر در آیات قرآن می‏داند. )ر.ک: ثلایی، 1423: 409/2؛ 135/5(
در این قرن برای تدبر معنای دیگری نیز از سوی قرآن پژوهان ذکر شده است. حفظ آداب 
و شــرایع قرآن و نظر در الفاظ قرآن و ترتیب و لوازم آیات برای اســتخراج علوم به طریق 
استدلال، از جمله این معانی است. )ر.ک: سیواسی، 1427: 25/4؛ مهائمی، 1403: 204/2( 

3. 10. قرن دهم
مفســران این قرن بر معنــای »تأمل در آیات قرآن« و توجه بــه معانی حقیقی آن صحه 
گذاشــتند. )ر.ک: شیخ علوان، 1999: 161/1؛ کاشفی، بی‌تا: 194؛ شیخ‌زاده، 1419: 370/2؛ 
خطیب شربینی، 1425: 368/1( سیوطی برای تدبر چند نکته را ذکر کرده است. اولین نکته 
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آن که مراد از تدبر در آیات یعنی تبعیت از قرآن با عمل کردن به آیات آن. )ر.ک: سیوطی، 
1404: 308/5( نکته دوم آن اســت که سیوطی معتقد اســت در آیه »لیتدبروا آیاته« فقهاء 
اســتدلال بر استحباب تدبر در قرآئت قرآن کرده‌اند، هر چند شیبانی آن را دلیلی بر وجوب 
تدبر می‏داند. )شــیبانی، 1376: 509( ســیوطی در جای دیگر مراد از آن را سرعت در تدبر 
قرآن »الحث علی تدبر القرآن« دانســته و معتقد است آیه تدبر به روش اجتهادی تأکید دارد 
و ردی است بر زعم کسانی که معتقدند قرآن به غیر روش نقلی قابل فهم نیست. )سیوطی، 

 .)95/1 :2007
معنای دیگری که در این قرن مفســران فریقین به آن اشــاره کرده‌اند، آن است که مراد از 
»تدبر قرآن« همان نگریستن و تأمل کردن درآیات قرآن‌ کریم و نگاه به پند و اندرز و نواهی 
و ممانعت‌های آن اســت »افلایتدبرون القرآن« ای »الایلاحظونه و لایتصفحون و ما فیه من 
المواعظ و الزواجر« )ابوالسعود، 1983: 99/8؛ شیخ زاده، 1419: 592/7؛ شیخ علوان، 1999: 
330/2؛ کاشانی، 1423: 360/6(. این معنا نیز بر کل‌نگری آیات قرآن تأکید دارد؛ بدین منظور 
که با کنار هم قرار دادن آیات در صفحات مختلف )پشت سر هم( می‌توان به مراد برخی از 

موضوعات مطرح‌شده در قرآن پی برد.

3. 11. قرن یازدهم
از میان چهار مفســر معروف در این دوره، سه مفســر به اظهارنظر در مورد معنای تدبر 
پرداخته اســت. ملاصدرا در تفسیر خود معنایی از تدبر ارائه نکرده است. چراکه به تفسیر 
ســوره‌هایی که دارای آیه تدبر باشد، نپرداخته است. )ر.ک: صدرالدین شیرازی، 1361( از 
مهم‏ترین مفســران این دوره که در مورد معنای تدبر اظهارنظر کرده، فیض کاشانی صاحب 
تفســیر »الصافی« اســت. وی معنای تدبر در قرآن را »تأمل و نگرش عمیق« در معانی قرآن 
می‌داند )ر.ک: فیض کاشانی، 1415: 474/1(؛ همین معنا را مفسران دیگر این قرن در تفسیر 

خود آورده‎اند. )ر.ک: اشکوری، 1373: 516/1؛ خفاجی، 1417: 315/2(

3. 12. قرن دوازده و سیزده
در این قرن تحولی در معنای تدبر ایجاد نشــد. برخی از مفســران معنی »تفکر و نگرش 
عمیــق« به آیــات و برخی »تأمل در معانی و بینش عمیق« در آن را معنی تدبر دانســته‌اند. 
)ر.ک: قمی مشهدی، 1368: 484/3؛ حقی برسوی، بی‌تا: 2/ 244؛ جزایری، 1388: 481/1؛ 
کاشانی، 1410: 238/1؛ ابن ابی جامع، 1413: 329/1؛ قونوی، 1422: 368/7؛ آلوسی، 1415: 
89/3؛ پانی پتی، 1412: 170/2؛ شــبر، 1407: 74/2؛ جمــل، 1427: 88/2؛ صاوی، 1427: 
310/1( برخــی توجه به بلاغت و بیان و دقت نظر داشــتن در معانی و اطلاع از قصه‌ها و 
اخبار شــگفت‌انگیز را معنای تدبر بیان کرده‏اند. )ر.ک: ابن عجیبه، 1419: 535/1( این معنا 
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ن با توجه به این‌که قابل ‌درک برای عموم مردم نیست، نمی‌تواند درست باشد؛ چراکه بلاغت 

بحث بسیار تخصصی است که تنها از عهده بلغا و اهل ادبیات برمی‌آید؛ همچنین این نظر با 
عمومیت آیات تدبر ناسازگار است.

 3. 13. قرن چهارده
قرن ظهور مفســران و متفکران بزرگ اسلامی در میان شیعه و اهل سنت است که هم از 
نظر فکری و هم از نظر علمی، جهان اسلام را دچار تحولی عظیم کرده و چهره علمی اسلام 
را به جهانیان معرفی کرده‌اند. متفکران بزرگی چون سید قطب، رشیدرضا، شیخ شلتوت و... 
که اندیشه و تفکر انقلابی و جهادی داشتند، بر بسیاری از تحولات جهان اسلام تأثیر مستقیم 
گذاشــتند. می‌توان توجه به بحث فهم قرآن و تدبر به صورت گسترده و مجزا از تفسیر را 
در اندیشــه‌های سید قطب یافت. چراکه وی با نگارش کتاب‌هایی چون »التصویر الفنی فی 
القرآن« و تفسیر »فی ظلال القرآن«، نظریه جدیدی با ایجاد تصاویر قرآن در ذهن برای فهم 
قرآن معرفی کرد. با نگاهی به تفســیر فی ظلال القرآن مشخص می‌شود که روش تفسیری 
ســید قطب نه تنها با مفســران پیش از خود کاملًا متفاوت است؛ بلکه وی در تفسیر خود 
از نظریات آنان کمتر اســتفاده کرده است. )ر.ک: قطب، 1425: 11/1-18( بعد از وی شیخ 
شلتوت یکی از مؤسسان دارالتقریب بین المذاهب، دنبال یافتن راه‌حلی برای فهم بهتر قرآن 
و تعلیم آن به عموم مردم بود. وی در کتاب »إلی القرآن الکریم« در پی یافتن هدف و مفهوم 
کلی سوره‌ها است و معتقد است که مهمترین وظیفه رهبران و اندیشمندان دینی این است 
که قرآن‌ کریم را برای همه مردم قابل‌فهم کنند و راه‌های تدبر و تفقه در قرآن را به آنان نشان 

دهند. )ر.ک: شلتوت، 1377: 13(
بســیاری از مفســران این قرن بر همان معنای مشهور یعنی »توجه به عاقبت امور« و نظر 
در نتیجــه کار صحه می‌گذارند و در مورد »أفلایتدبرون القرآن« می‌گویند این فراز از آیه بر 
حقیقت قرآن و سرانجام مؤمنین و کفار دلالت می‌کند و خداوند توسط قرآن کفار و منافقین 
را هشــدار می‌دهد که این قرآن حق اســت و از جانب خداوند است )ر.ک: رضا، 1414: 
278/5؛ بلاغی، 1386: 58/2؛ ابن عاشــور، 1420: 200/4؛ مراغی، بی‌تا: 102/5؛ قاســمی، 
1418: 233/3؛ حائــری تهرانی، 1338: 142/3( تأمــل در معانی قرآن و تفکر در الفاظ آن 
معنی دیگری است که مفسران قرن 14 به آن توجه داشته‌اند. )ر.ک: شاه‌عبدالعظیمی، 1363: 
519/2؛ خسروانی، 1390: 250/2؛ ســعدی، 1408: 201؛ نهاوندی، 1386: 252/2؛ نووی، 
1417: 213/1( مهمترین معنایی که برای تدبر بیان شد، »به دیده دل نظر کردن در آیات به 
عواقب و نتایج هر چیز« اســت. )عاملی، 1360: 46/3( این تعریف در واقع مکمل تعریف 
مقاتل بن ســلیمان است که تدبر را به معنای »شنیدن« گرفته بود. یعنی برای فهم قرآن ابتدا 
باید به کلام الهی گوش کرد و ســپس با قلب در آیات قرآن به تأمل و تفکر پرداخت. اگر 



سال هفتم 
شمارة اول
پیاپی: 12
بهار و تابستان
1402

102

فردی به‌دور از کینه و تعصب سخن الهی را بشنود و قلباً به آن توجه کند، یقیناً به آن دلبسته 
خواهد شد و ایمان خواهد آورد. این تعریف می‌تواند تا حدودی با عمومی بودن آیات تدبر 

سازگار باشد؛ چراکه همگان می‌توانند سخن الهی را بشنوند و قلباً به آن توجه کنند.

3. 14. قرن پانزده
عصر تحول در حوزه فهم قرآن است. در این دوره علاوه بر مفسران که به فهم بیشتر قرآن 
همت گماشــتند، محققان و اندیشمندانی هم ظهور کردند که به‌طور ویژه به بحث‌های فهم 
قرآن پرداختند. یکی از برجسته‌ترین چهره‌های قرن پانزدهم، علامه طباطبایی است که تحول 
بزرگی در تفسیر پدید آورد و تفسیرش را با روش متدبرانه و به شیوه قرآن به قرآن نگاشت. 
بعد از علامه طباطبایی مفسران دیگری هم در تعریف تدبر، بیشتر به معنایی که گذشتگان 
می‌گفتند اعتقاد داشتند و برخی هم معانی جدیدتر، اما نزدیک به همان معانی بیان می‌کردند. 
عده‌ای چون مکارم شیرازی و دیگران معنای تدبر را »بررسی نتایج و عواقب امور« می‌دانند 
)ر.ک: مکارم شیرازی، 1371: 28/4؛ همو، 1421: 345/3؛ حجازی، 1413: 402/1؛ شعراوی، 
1991: 2469/4؛ رضایی اصفهانی، 1387: 219/4(، برخی دیگر چون سبزواری و دیگران آن 
را »تأمل در معانی آیات« معنی کرده‌اند )ر.ک: ســبزواری، 1419: 96؛ همو، 1406: 316/2؛ 
حســینی همدانی، 1404: 138/4؛ ثقفی تهرانی، 1398: 90/2؛ شحاته، 1421: 881/3؛ فضل 
‌الله، 1419: 368/7؛ زحیلی، 1411: 168/5؛ طنطاوی، 1997: 234/3؛ آبیاری، 1405: 324/9؛ 
موسوی ســبزواری، 1409: 76/9؛ حوی، 1424: 1132/2(، صاحب تفسیر ترجمان فرقان، 
»پشت سر هم فهمیدن آیات« را مراد از تدبر می‌داند. )صادقی تهرانی، 1388: 417/1( برخی 
دیگر تدبر را »غرق‌شــدن و غور در مفاهیم آیات« می‌داننــد )دیوبندی، 1385: 536/1( و 
بعضی »ارتباط آیات با یکدیگر« را مفهوم تدبر دانسته‌اند. )امین، بی‌تا: 120/4( »تفهم« معنای 
دیگری اســت که در این قرن برخی قائل به آن شده‌اند. )ر.ک: دره، 1430: 547/2( آخرین 
معنایی که در این عصر بیان‌ شــده، »بررسی و وارسی کردن آیات« است. )خرم‌دل، 1384: 
167( آیت الله جوادی آملی تدبر را »بررســی چیزی پــس از چیز دیگر« می‌داند و مراد از 
تدبــر در قرآن را »تامل و دقت در یک آیه با در نظر گرفتن همه آیات قرآن« معنی می‌کند. 

)جوادی آملی، 1393: 622/19(
با عنایت به ارزیابی دیدگاه مفســران در معنای تدبر از قرن دو تاکنون شانزده معنی برای 
تدبر ارائه شده است که عبارتند از: 1. استماع 2. توجه 3. تفکر، شامل تفکر در الفاظ، تفکر 
در معانی و تفکر در الفاظ و معانی 4. توجه و بررسی عاقبت و نتیجه امور 5. ژرف‌نگری 6. 
غور 7. مکاشفه 8. تأمل، شامل تأمل در الفاظ، تأمل در معانی، تأمل در الفاظ و معانی، تأمل 
در آیه‌ای به دنبال آیه دیگر و تأمل در آیه‌ای بعد از تأمل در آیه قبلی 9. تفهم 10. ارتباط آیات 
با یکدیگر 11. پشت سر هم فهمیدن آیات 12. بصیرت و بینش عمیق 13. بررسی و وارسی 
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ن در معانی و مفاهیم قرآن 14. به دیده دل نظر کردن 15. فکر و نظر 16. توجه به بلاغت. به 

نظر می‌رســد هر یک از توضیحات و تعریفات فوق، می‌تواند در مفهوم تدبر دخیل باشد؛ 
بدین معنی که تدبر از شــنیدن کلام الهی شــروع می‌شود، بعد از آن دل دادن به آیات و در 
نهایت توجه و تأمل عمیق در آموزه‌های آن زمینه فهم و رسیدن به مراد الهی را فراهم می‌کند.

4. جمع‌بندی
از مباحث مطرح‌شــده و بررســی‌های صورت گرفته درباره مفهوم تدبر از نگاه مفسران، 

ماحصل آنچه به‌دست‌آمده، به شرح ذیل است.

4. 1. تقسیم‌بندی بر اساس قرن
در این تقســیم‌بندی تفاسیر به ترتیب از قرن اول تا عصر حاضر مورد بررسی قرارگرفت 
و مشــخص گردید که مفسران تا قرن چهارم مفهوم و معنای خاصی از تدبر ارائه نکرده‌اند. 
شاید به این دلیل که مردم درک نسبی از این مفهوم داشتند و به نوعی با قرآن مانوس بوده و 
قلباً پذیرای آن بودند. جز تفسیر مقاتل بن سلیمان در قرن دوم که تدبر را به معنای »شنیدن« 
گرفته است، تفاسیر دیگر این دوره و قرن سوم نسبت به بیان مفهوم تدبر ساکت مانده‌اند. در 
قرن چهارم که مفسران بیشتری ظهور کردند، سه معنای متفاوت بیان شد که بیشتر بر معنای 
»توجه به آیات« صحه گذاشــتند. با این‌ وجود در این دوره بود که برای اولین بار تدبر بر 
اساس معنای ریشه لغوی آن یعنی »دبر به معنای پشت« تعریف شد و مراد از تدبر »توجه به 
عاقبت و نتیجه امور« دانسته شد؛ عاقبت کار یعنی پشت و پس هر کار؛ بنابراین تعریف تدبر 
در قرآن یعنی رسیدن به عاقبت و نتیجه آیه. کمترین دوره‌ای که به مفهوم تدبر توجه شده، 
قرن یازدهم است که تنها سه تفسیر آن‌هم مشترکاً معنای »تأمل« را مراد از تدبر دانسته‌اند و 

مفسران دیگر این دوره راجع به تدبر اظهارنظر نکرده‌اند.
در عصر حاضر )قرن پانزدهم( که دوره ظهور مفســران بزرگ با رویکرد اجتهادی است، 
تنوع تعاریف تدبر بیشتر از دوره‌های گذشته است؛ تا زمان حاضر هفت معنای متفاوت از آن 
بیان شده است که سهم »تأمل« از تعاریف دیگر بیشتر است؛ به‌طوری‌که یازده مفسر بر این 
معنا صحه گذاشته‌اند. مفهوم »تأمل« نخستین بار توسط مفسران قرن هشتم ارائه شد و سیر 
صعودی خود را تا عصر حاضر طی کرده است. به نظر می‌رسد با ادامه این روند با توجه به 
گسترش دانش به‌ویژه در حوزه تدبرشناسی و کسب تخصص در این زمینه، می‌توان شاهد 

تعاریف بیشتر و واقع ‌بینانه‌تری از تدبر شد.

4. 2. تقسیم‌بندی بر اساس مذهب
از بین 210 اثر تفســیری یا قرآنی که شــامل 92 اثر از آثار دانشمندان شیعه و 118 اثر از 
دانشمندان اهل سنت می‌شود، ذیل آیات تدبر، 106 اثر درباره مفهوم تدبر اظهارنظر کرده و 
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104 اثر دیگر در بیان معنی تدبر ساکت مانده‌اند. )یا بدون توجه از آن عبور کرده و یا خود 
واژه تدبر را ذکر کرده‌اند( از ‌بین این 106 تألیف، 40 تا از آن‌ها متعلق به اندیشمندان شیعه 
و 66 تا متعلق به محققان اهل سنت است. نتایج بیانگر آن است که تنوع تعریف از تدبر در 
هر دو گروه از مفســران مشاهده می‌شود؛ یعنی از 16 معنی، 10 معنای متفاوت را مفسران 
شیعه و 10 معنای متفاوت را مفسران اهل سنت بیان کرده‌اند. این نشان از عدم توافق آن‌ها 

بر یک معنی و همچنین معنای گسترده تدبر است.
با توجه به این‌که عمده آن‌ها چه شیعه و چه اهل سنت مفهوم »تأمل« سپس »توجه به عاقبت 
امور« را معنی اصلی واژه تدبر دانسته‌اند، معلوم می‌گردد که مذهب تأثیر خاصی بر تعریف از 
تدبر نداشــته است. در بین تعاریف مختلف این دو گروه، به نظر می‌رسد دانشمندان شیعه از 
مفاهیم دقیق‌تری استفاده کرده‌اند؛ مفاهیمی چون استماع، به دیده دل نگریستن، پشت سر هم 
فهمیدن آیات و ارتباط دادن آیات به یکدیگر، از مفاهیم خاصی است که مفسران شیعه برای 
تدبر بیان کرده‌اند. اهمیت این تعاریف آنجا مشخص می‌گردد که می‌توان با کنار هم قرار دادن 
آن‌هــا تعریف جامع‌تری از تدبر ارائه داد؛ یعنی بــرای تدبر در قرآن باید ابتدا کلام پاک الهی 
را شــنید و قلباً آن را پذیرفت، سپس مفهوم آیات را پشت سر هم و با ربط‌ دادن به یکدیگر 
فهم کرد. هر آیه جدای از دیگری نیست و همه آیات قرآن همانند یک زنجیره به‌هم‌پیوسته به 

یکدیگر متصل هستند و با هم هدف معینی را دنبال می‌کنند.

4. 3. تقسیم‌بندی بر اساس زبان
در این بخش به بررسی مفهوم تدبر در تفاسیر فارسی‌ و عرب‌زبان پرداخته می‌شود. نتایج 
حاصل آن اســت که باز هم تنوع تعاریف حرف اول را می‌زند؛ از 16 تعریف ارائه‌ شده، 9 
تعریف متفاوت نزد فارس ‌زبانان و 10 تعریف متفاوت نزد عرب‌زبانان دیده می‌شــود. این 
هم نشان از عدم توافق بر سر مفهوم واحدی از تدبر در زبان خاصی دارد؛ یعنی فارس‌ زبانان 
هم بر یک معنا توافق نکرده‌اند و حتی عرب‌ها که زبان قرآن زبان آن‌ها است، نتوانسته‌اند در 

مورد مراد خداوند از تدبر به تعریف واحدی دست یابند.

4. 4. تقسیم‌بندی بر اساس روش تفسیری
تقسیم‌بندی دیگر بر اساس روش تفسیری است که از سوی مفسر نگارش یافته است. در 
این تقسیم‌بندی مفاهیم تدبر از حیث تفسیر نوشته‌شــده )ادبی، عرفانی، روایی و...( بررسی 
می‌شــود تا معلوم گردد آیا نوع تفسیر در تعریف واژه تدبر تأثیری داشته یا نه؟ تنوع تعریف 
در تفاسیر روایی )7معنی(، عرفانی )6معنی( و اجتهادی )5معنی( است. البته یادآوری این نکته 
لازم است که در تفاسیر روایی تعاریفی که از تدبر ارائه‌شده، فرمایشات معصومین )ع( نیست 

بلکه نظریات خود مفسران است؛ بنابراین نمی‌توان آن تعریف را از جانب معصوم دانست.



سال هفتم 
شمارة اول
پیاپی: 12

بهار و تابستان
1402

105

 � 
فم

موه
شنا‏

س
ت ی

یرا
 خی

دبت
ر

د 
ت ر

فا
یس

 ر
یرف

یق
ن نکته جالب‌تر تنوع تعریف در تفاسیر عرفانی است که از بین 8 تفسیر عرفانی بررسی‌شده، 

6 معنی متفاوت به دســت آمد؛ چه‌بسا با بررسی تفاسیر بیشتر عرفانی بتوان معانی مختلف 
دیگری کشف کرد. به نظر می‌رسد این تفاوت به دلیل نگرش خاصی است که این دسته از 
مفســران دارند. مفهومی مانند »مکاشفه« خود مفهومی صوفیانه است که در یکی از تفاسیر 
عرفانی بیان شده است. با توجه به مباحث مطرح‌شده می‌توان به این نتیجه رسید که تعریف 
از تدبر، امری سهل و ممتنع است. سهل به این خاطر که هر کس می‌تواند مفهومی برای آن 
بیان کند که دارای مفهوم فکر و اندیشه باشد و ممتنع بودن آن به دلیل این است که علی‌رغم 
تحقیق و پژوهش‌های به‌عمل‌آمده در این حوزه، همچنان بر سر یک تعریف توافق به وجود 

نیامده و به‌ویژه امروزه با پژوهش‌های جدیدتر مفهومی جدیدتر بیان می‌شود.

نتیجه‏گیری
تدبر به عنوان یک دســتور قرآنی و همگانی از همان ابتدای عصر رســالت مورد توجه 
مفسران قرار داشته است. در معنای اصطلاحی تدبر تعریف واحدی بیان نشده، همچنان که 
در معنا و مفهوم لغوی آن بیش از پانزده معنا مطرح شده است. در قرون اول به دلیل حضور 
پیامبرخدا )ص( معنایی برای تدبر ذکر نشــده اســت. اما از قرن دوم به بعد معانی متعدد و 
متناســب با آن زمان در نوشتار مفســران بیان شده است، چنانچه در قرن دوم شنیدن قرآن، 
قرن سوم معنایی خاص در نظر نگرفته، قرن چهارم توجه و تفکر در قرن پنجم ژرف نگری 
در آیات، قرن ششم فکر و مکاشفه، قرن هفتم نیز همان معنی گذشته، قرن هشتم تفهم تأمل 
و تفکر، قرن نهم همانند قرن هفتم، قرن دهم تأمل در آیات قرآن و توجه به معانی حقیقی، 
قرن یازدهم تأمل و نگرش عمیق در معانی قرآن، قرن دوازده و سیزده به مانند قرون گذشته، 
قرن چهاردهم معانی متعدد از قبیل توجه به عاقبت امور و نظر در نتیجه کار، تأمل‌کردن در 
آیات قرآن، به دیده دل نظر کردن در آیات به عواقب و نتایج هر چیز. اوج توجه به امر تدبر 
و عصر شــکوفایی آن را می‏توان عصر حاضر و به ‏ویژه بعد از نگارش تفسیر »المیزان فی 
تفسیر القرآن« نوشته علامه طباطبایی دانست. این تفسیر نوعی تفسیر تدبری است که امروزه 
متدبران، شیوه‎های تدبری خود را برگرفته از آن می‏دانند. با نگاهی به تعاریف بیان شده در 
تفاسیر می‌توان به این نتیجه رسید که اگرچه مفاهیم ارائه شده از تدبر در قرآن طی زمان‌های 
گذشته )از عصر نزول تاکنون( دچار تغییراتی شده، اما می‌توان برداشت کرد که این مفاهیم با 
همدیگر تناسب و ارتباط دارند. چنانچه هر کسی که کلام الهی را بشنود و این شنیدن همراه 
با نگــرش قلبی و ذهنی، همراه با تامل و ژرف‌نگری در آیات و به دور از پیش فرض‌های 
ذهنی باشد، این امکان برای همه افراد وجود دارد تا به مراد جدی کلام الهی و غرض اصلی 

آیات و سوره‌های قرآن دست یافته و در مسیر هدایت قرار بگیرند.
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